
دین یهوددر سیر تاریخی فرجام شناسی

مدرضا  آرامدکتر مح
،واحد تهران مرکزيدانشگاه آزاد اسلامی

ایران-تهران
چکیده

همـواره از  بشـر ارتبـاط دارد،  هنادیـد هبـه آینـد  از آن جهت کـه بـا غیـب و   آخرت شناسی 
ــز از    ــان و نی ــاي انس ــه ه ــرین دغدغ ــت.   مهمت ــوده اس ــان ب ــاي ادی ــوزه ه ــرین آم ــث انگیزت بح

ــوزه هــاي  ــیبراســاس آم ــروان   قرآن ــد و پی ــه بهشــت و ســعادت بشــارت داده ان ــاء ب ، همــه انبی
ــومی        ــیان و ش ــی و عص ــان را از سرکش ــد و آن ــانیده ان ــی ترس ــاي اله ــذاب ه ــویش را از ع خ

ن اعمـال انــذار داده انـد و فلسـفه نبــوت انـذار و تبشـیر بــوده اسـت و اتمـام حجــت        عاقبـت ای ـ 
خداوند بر مردم، تا در روز قیامت عذري در برابر محبت هاي الهی باقی نمانده باشد.

ــز مــی بایســتی     ــد نی ــزرگ خداون ــامبر ب ــن عمــران، پی ــین آمــوزه هــایی موســی ب ــابر چن بن
پیــروان خــود را نســبت بــه آینــده ایشــان انــذار داده باشــد و بحــث معــاد میــان یهودیــان ماننــد   

امـا بیشـتر دانشـمندان دانـش ادیـان      دیگر ادیان از همـان ابتـداي نبـوت وي مطـرح شـده باشـد.      
قـاد روشـنی بـه آخـرت و روز جـزا ندارنـد و جـزاي اعمالشـان را         تصریح می کننـد یهودیـان اعت  

بیشتر در این جهـان مـی داننـد و اعتقـاد بـه رسـتاخیز کـه در دیـن آنـان ذکـر شـده، قـدمتی بـه              
اندازه قدمت دیگر اعتقاداتشان ندارد. متخصصـان علـوم ادیـان بـر آننـد کـه اعتقـاد بـه بهشـت و          

عقیــده پــس از همجــواري بنــی اســرائیل بــا جهــنم و روز جــزا در تــورات مطــرح نشــده و ایــن
، از آیـین زرتشـتیان تـاثیر گرفتـه اسـت. بـه نظـر مـی رسـد مهـم           بـابلی ایرانیان در دوره اسـارت  

ترین و اولین منابع تشریح اعتقـاد بـه معـاد در منـابع دیـن یهـود، کتـاب تلمـود اسـت. در کتـاب           
نکــار آن گنــاهی بــزرگ گنجینــه تلمــود آمــده اســت معــاد جــزو اصــول دیــن یهودیــان اســت و ا

محســوب مــی شــود؛ امــا گروهــی از یهودیــان بــه نــام فرقــه صــدوقیان معتقــد بــه نــابودي روح  
همراه با معدوم شدن جسم بوده اند. همچنـین در ایـن کـه آیـا معـاد شـامل همـه انسـان هاسـت          
یا بعضی از اقشار مردم را شـامل مـی شـود، میـان دانشـمندان یهـودي اخـتلاف اسـت. مجموعـه          

ذیل عنـوان معـاد و فرجـام شناسـی از دیـدگاه یهـود بـه تفصـیل در ایـن          ،باحث و سوالاتاین م
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ــه تناســب   ــز ب ــه و نی ــرار گرفت ــق ق ــورد بررســی و تحقی ــه م ــاره آخــرت  ،مقال ــرآن درب موضــع ق
شناسی در دین یهود بیان گردیده است.

..برزخ، بهشت، جهنمفرجام شناسی (معاد)، یهود، کتب عهد عتیق، تورات،سیر تاریخی، کلید واژه ها: 

مقدمه
روشـن  بـه نظـر نمـی رسـد کـه اندیشـه هـاي یهـود دربـاره زنـدگی پـس از مـرگ چنـدان             

باشد، بـا وجـود ایـن، یهودیـت آخـرت شناسـی خـاص خـود را دارد و بـر اسـاس آن بـه نظـر            
وجـود ایـن عقیـده    امـا بـا  ، نمی رسـد کـه زنـدگی پـس از مـرگ جسـمانی بـه پایـان مـی رسـد          

از گــور و وجــود دارد کــه بــر طبــق آن بــه نظــر مــی رســد امتیــاز برخاســتن دیگــري در یهــود 
بـا مـرگ   زندگی پس از مرگ فقـط بایـد از آن درسـتکاران باشـد و شـریران بایـد بـراي همیشـه        

جسـمانی خـود نـابود شـوند (بلاشـک ایـن از مـوارد تحریـف یافتـه آمـوزه هـاي موسـی علیـه             
یهـودي مـی گویـد: عمـل نیکـی      کـر بـزرگ  موسـی بـن میمـون، متف   السلام است)، همانگونه کـه 

عـالم بعـدي تشـکیل مـی     که بـراي درسـتکار ذخیـره مـی شـود، زنـدگی پـس از مـرگ او را در        
وجــود نــدارد... دهــد، حیــاتی کــه مرگــی همــراه آن نیســت و جهــان خیــري کــه شــري در آن 

بلکـه کـاملا بـا    مجـازات افـراد شـریر آن اسـت کـه آنـان شایسـته چنـین حیـاتی نخواهنـد بـود،           
وجـود مـرده   مرگ خود از بـین مـی رونـد، کسـی کـه اسـتحقاق چنـین حیـاتی را نداشـته باشـد          

از اي اســت کــه هرگــز زنــدگی نخواهــد کــرد بلکــه بــه دلیــل شــرارت خــود هماننــد حیوانــات
حیات دیگر محـروم و نـابود خواهـد شـد. بـه هـر حـال در دیـن یهـود بـه نظـر مـی رسـد کـه              

ري نهــایی، رســتاخیز مردگــان و بهشــت و جهــنم دارد باورهــاي قــاطع بــه امــوري ماننــد روز داو
) 140-146تیواري، . (به نظر می رسد که اینها ایمان کلی همه یهودیان باشدو

و از طــرف دیگــر تفــاوت روشــی کــه میــان قــرآن و تــورات کنــونی و برخــی از کتابهــاي   
ــار اطاعــت و معصــیت خــدا وجــود دارد ایــن اســت کــه قــرآن نت  » عهــد عتیــق« ــارة آث یجــه درب

اطاعت و پیروي  از فرمان هـاي خـدا را، نیـل بـه نعمـت هـاي اخـروي، و سـرانجام معصـیت و          
نتیجــه پیــروي از احکــام » تــورات « گنــاه را، ورود بــه دوزخ و ســوختن در آن مــی دانــد، ولــی 

خــدا را رســیدن بــه ارضــی موعــود ایــن دنیــا، و تمتــع از لــذت و نیــل بــه حکومــت مــی دانــد،  
)47سبحانی، (ه را قحطی و اسارت و هلاك معرفی می کند.نتیجه نافرمانی و گنا
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شاید، همین خـود، بهتـرین دلیـل ایـن حقیقـت باشـد کـه آئـین فعلـی حضـرت موسـی(ع)            
غیراز آن آئین صـحیح آسـمانی اسـت کـه از ناحیـه ي خـدا بـر موسـی (ع) نـازل شـده و قـرآن            

1.خوانده است» هدایت و نور«شریف آن را 

(ص) بیشــتر » محمــد« ک از نظــر حجــم و عبــارات از قــرآن بــی شــ» عهــد عتیــق« کتــب 
اســت ولــی بــا ایــن حــال کمتــر بــه مســائل اساســی پرداختــه و اغلــب دربــارة مســائلی از قبیــل: 
سرگذشت قوم بنـی اسـرائیل، حـوادثی کـه بـراي موسـی (ع) از زمـان طفولیـت تـا زمـان مـرگ،            

و گفتگـو کـرده و گـاهی هـم     پیش آمده، داسـتان خلقـت، تـاریخ ملـوك و پادشـاهان و ... بحـث       
از مسائلی سخن بـه میـان آورده کـه بـه طـور قطـع، هـیچ فـرد خردمنـد معتقـد بـه خـدا و آئـین              

صحیحی نمی تواند به آنها عقیده داشته باشد.
تــورات در آنجــا کــه بنــی اســرائیل را ترغیــب بــه طاعــت و کارهــاي خیــر مــی کنــد، مایــۀ  

سـل و بـه طـور کلـی فراوانـی نعمـت قـرار        دلخوشی را زیادي گنـدم، شـراب، روغـن زیتـون، ع    
می دهد و آنجا هـم کـه مـردم را از نافرمـانی برحـذر مـی دارد، مایـۀ هـراس وتهدیـد را مـرض،           

شـخص گناهکـار زنـا خواهـد کـرد، و      د شـراب، قحـط و اینکـه دیگـري بـا زن     کمی گنـدم، نبـو  
امثال اینگونه چیزها اعلام می دارد!

ــت    ــت و بهش ــان بازگش ــی از جه ــر بحث ــر   وکمت ــین ام ــی آورد! و هم ــان م ــه می ــنم ب و جه
باعث شده که تا حدود قرن اول قبـل از مـیلاد، تمـام پیـروان ایـن آئـین نسـبت بـه زنـدگی پـس           
از مرگ اعتقاد کـاملی نداشـته عکـس العمـل و ثمـرات تلـخ و شـیرینی اعمـال مـردم را منحصـر           

افکـار دیگـران در   به همـین زنـدگی مـادي دنیـوي مـی دانسـتند ولـی از ایـن قـرن در اثـر نفـوذ            
آنــان موضـــوع بهشــت و دوزخ و سرنوشـــت نیکوکــاران و بـــدکاران در نظــر اغلـــب آنـــان     
اً کاملی پیـدا نمـود و معتقـد شـدندهمانطور کـه خـدا نـاظر اعمـال زنـدگانی اسـت            صراحت نسبت

به اعمال مردگان، نیز نظارت داشته، کیفر و پاداش هاي اعمال آنان را به آنان خواهد داد.

آخرت در لابلاي کتب عهد عتیقعالم 
یهودیـان بـر خـلاف مسـلمین و نصـاري، اعتقـاد روشـنی        عده اي از محققـان معتقدنـد کـه    

به آخـرت و روز جـزا ندارنـد و سـزا و جـزاي اعمالشـان را بیشـتر در ایـن جهـان مـی داننـد و            
اعتقاد به رستاخیر که در دیـن ایشـان ذکـر شـده اعتقـادي قـدیم نیسـت و ایـن عقیـده را پـس از           
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اسـت بـا ایرانیـان زرتشـتی فـرا      آزادي ایشان از اسارت بابـل بـه دسـت کـورش از نشسـت و برخ     
کـه بـه صـورت تفصـیلی بـه      2لـیکن در کتـاب گنجینـه از تلمـود    ) 142و 134مشـکور،  (گرفتند.

این بحث پرداخته استفاده مـی شـود کـه یهودیـان معتقـد بـر معـاد هسـتند و معـاد جـزو اصـول            
دین آنهاست.  

و صـریح بـه قیامـت    عبرانیـان قـدیم اعتقـادي روشـن     «بر ایـن باورنـد کـه :    برخی دیگر نیز
و حیات ابدي نداشـتند فقـط( شـئول) یـا هاویـه را قبـر نفـس مـی پنداشـتند کـه در آنجـا وي را            
نه حسـی بـود و نـه حرکتـی و نـه امیـدواري. پـس از ارتبـاط یهودیـان بـا ایرانیـان اصـول معـاد              
ــی    ــزان، پــل صــراط و بهشــت و دوزخ از معتقــدات دین ــرزخ، حســاب و می وقیامــت و مســأله ب

)2/256بلاغی، (» 000ن وارد آئین یهود گردیدایرانیا
ــه روز      ــاد ب ــل، اعتق ــات باب ــیش از نج ــا پ ــان ت ــگران، یهودی ــر پژوهش ــاور اکث ــاس ب و براس
رستاخیز نداشتند، و از آن جهـان، تصـور مبهمـی در خـاطر مـی پروراندنـد. ولـی بـر اثـر تمـاس           

ود، دیگـر بـه   ه ـت شـدند. ی با ایرانیان( زردشـتیان) معتقـد بـه روز رسـتاخیز و بعثـت بعـد از مـو       
بهشت و دوزخ معتقـد اسـت، کـه بـر اثـر تـأثیر عقایـد زردشـتیان ایرانـی در آن دیـن پیـدا شـده             
است. از آن جمله: اعتقاد به ظهور مسـیح، منجـی یهـود اسـت، کـه بـه تقلیـد اعتقـاد ایرانیـان بـه           

و 134مشــکور، (سوشــیانس( در اوســتا اســتوت ارت). موعــود آخــر الزمــان، پیــدا شــده اســت. 
133    (

در تعلیمات دینـی دانشـمدان یهـود هیچیـک از موضـوعات مربـوط بـه جهـان آینـده ماننـد           
اعتقــاد بــه رســتاخیز مردگــان داراي اهمیــت نیســت اعتقــاد بــه رســتاخیر یکــی از اصــول دیــن و 
ایمان یهود اسـت و انکـار آن گنـاهی بـزرگ محسـوب مـی شـود در تلمـود چنـین آمـده اسـت:            

ز مردگـان معتقـد نباشـد و آن را انکـار کنـد از رسـتاخیز سـهمی نخواهـد         کسی کـه بـه رسـتاخی   «
لـیکن بایـد گفـت ایـن اعتقـاد      )الـف 90، نقـل از سـنهدرین   362گنجینـه اي از تلمـود،   (»داشت

ــام فریســیان اســت   ــه ن ــان ب ــی از یهودی ــود(گروه ــاریخ یه ــلیمانی  66-2/53،ت ــل از س ــه نق ، ب
نـام صـدوقیان چنـین تعلـیم مـی دانـد کـه بـا مـردن          حال اگر گروهی دیگر بـه )618اردستانی، 

بـر  3جسم روح نیز معدوم مـی شـود و مـرگ پایـان موجودیـت انسـان اسـت و دلیـل صـدوقیان         
ه تـورات ذکـري از ایـن موضـوع بـه میـان       ن ـرد رستاخیز مردگـان ایـن بـود کـه در اسـفار پنجگا     

ه تــورات اشــاره بــه ر کــرده انــد کــکــنیامــده در مقابــل فرســیان مخالفــت کــرده و مــواردي را ذ 
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ایـن نظـر را کـه در اسـفار     مسئله رسـتاخیز دارد کـه فعـلا جـاي تفصـیل نیسـت. علمـاي یهـود،        
گفتـه انـد:   تلمـود و درپنجگانـه ذکـري از رسـتاخیز مردگـان نیامـده اسـت، بـه شـدت رد کـرده         

کـه بـه اعتقـاد رسـتاخیز مردگـان دلالـت نکنـد. لکـن مـا          هیچ قسمتی از تـورات (کتبـی) نیسـت   
ــلاح ــی  ص ــدین معن ــه آن را ب ــداریم ک ــیم.  یت ن ــیر کن ــم،  » تفس ــیفره دواری 132، ص 306(س

اعتقــاد بــه رســتاخیز مردگــان بودنــد و مــی الــف). شــومرونی هــا یــا ســامره اي هــا هــم منکــر
ــان نیســــــــت  ــتاخیز مردگــــــ .گفتنــــــــد: در تــــــــورات دلیــــــــل رســــــ

ن درست اسـت کـه در اسـفار خمسـه تـورات، تصـریحی نسـبت بـه عـالم آخـرت نشـده و لـیک            
چنین هم نیست که بـه طـور کلـی در هـیچ کـدام از کتـب عهـد عتیـق یـادي از جهـان بازگشـت            
ــاوین:     ــبهم، تحــت عن ــرق و محــدود و م ــی متف ــس از مــرگ نشــده باشــد، هســت ول و عــالم پ
داوري، نجـات تـا ابـدالاباد، پیوسـتن اسـماعیل بعـد از مـرگ بـه نیاکـان و اجـداد خـود و نظــایر            

موارد  آنها اشاره می شود:  اینها که در ذیل به بعضی از 
از خدا بتـر س و اوامـر او را نگاهـدار، چونکـه تمـامی تکلیـف انسـان ایـن اسـت. زیـرا خـدا            -1

جامعـه  (هر عمل را  با هر کار مخفـی خـواه نیکـو و خـواه بـد باشـد. بـه محاکمـه خواهـد آورد.         
)12باب 14-13آیه ،سلیمان

ــد     -2 ــتان، روي او را خواهن ــی دارد و راس ــت م ــدالت را دوس ــت و ع ــادل اس ــد ع ــرا خداون زی
)7آیه ،زبور داود(دید. 

خداوند را همیشه پـیش روي خـود مـی دارم، چونکـه بـه دسـت راسـت مـن اسـت، جنـبش           -3
ــز در     ــد، جســدم نی ــم بوجــد مــی آی ــد و جلال ــم شــادي مــی کن ــن رو دل نخــواهم خــورد، از ای

خواهــد شــد، زیــرا جــان مــرا در عــالم امــوات، تــرك نخــواهی کــرد و قــدوس  اطمینــان ســاکن 
ــت،       ــواهی آموخ ــن خ ــه م ــات را ب ــق حی ــد، طری ــاد را ببین ــه فس ــت ک ــواهی گذاش ــود را نخ خ

،زبــور داود(بحضــور تــو کمــال خوشــی اســت و بــه دســت راســت تــو لــذت هــا تــا ابــدادآباد.
)11-8آیه
مـی آورد و بـر مـی خیزانـد خداونـد فقیـر       خداوند می میرانـد و زنـده مـی کنـد بقبـر فـرود       -4

8-7آیـه  ،موئیلش ـکتـاب اول  (می سازد و غنی می گرداند، پسـت مـی کنـد و بلنـد مـی سـازد.      
)2باب
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زیــرا اینــک آنــروزي کــه مثــل تنــور مشــتعل مــی باشــد، خواهــد آمــد و جمیــع متکبــران و   -5
کـه مـی آیـد ایشـان     جمیع بدکاران، مانندکاه خواهند بـود و یهـود صـبا یـوت مـی گویـد: آنـروز       

را چنان خواهد سـوزانید کـه نـه ریشـه و نـه شـاخه اي بـراي ایشـان بـاقی خواهـد گذاشـت.اما            
بـر بابـل هـاي وي    براي شما که از اسم مـن مـی ترسـید، آفتـاب عـدالت طلـوع خواهـد کـرد و         

ما بیـرون آمـده ماننـد گوسـاله هـاي پـرواري جسـت و خیــــز خــواهید          شفا خواهـد بـود وش ـ  
صـبایوت مـی گویـد: شـریران را پایمـال خواهیـد نمـود زیـرا در آنـروزي کـه مـن            کرد و یهـود 

،کتــاب ملاکــی نبــی(تعیـین نمــوده ام ایشــان زیـر کــف پــاي هــاي شـما خاکســتر خواهــد بـود.    
)4-1، آیات باب چهارم

مردگان تـو زنـده خواهنـد شـد و جسـدهاي مـن خواهنـد برخاسـت. اي شـما کـه در خـاك            -6
نم نمائیــد زیــرا کــه شــنبم تــو نباتــات اســت و زمــین مردگــان خــود را  ســاکنین بیــدار شــده تــر

)19، آیه26باب ء، کتاب اشعیا(بیرون خواهد افکند.
و بسیاري از آنانیکـه در خـاك زمـین خوابیـده انـد بیـدار خواهنـد شـد امـا اینـان بـه جهـت             -7

یی حیــات جــاودانی، و آنــان بــه جهــت خجالــت و حقــارت جــاودانی، و حکیمــان مثــل روشــنا 
ــد     ــد مانن ــري مــی نماین ــه راه عــدالت رهب ــانی کــه بســیاري را ب ــد درخشــید و آن افــلاك خواهن

) 4-3، آیات12باب ،کتاب دانیال(باد.الآستارگان خواهند بود تا ابد
هـر آینـه نیکـویی و رحمـت تمـام      ...جـان مـرا بـر مـی گردانـد      ...خداوند شـبان مـن اسـت   -8

(کتـاب  .بادالآابـد ر خانـۀ خداونـد سـاکن خـواهم بـود تـا       ایام عمرم، در پی من خواهـد بـود. و د  
)6-1، آیات23مزامیر، باب

چونکه انسان بخانـۀ جـاودانی خـود مـی رود و نوحـه گـران در کوچـه گـردش مـی کننـد و           -9
خاك بزمین برگردد به طـوري کـه بـود و روح نـزد خـدا کـه آن را بخشـیده بـود رجـوع نمایـد.          

)7-5، آیات12باب ،کتاب جامعه(
اینک نمونه هاي دیگري را نیز یادآور می شویم

ــا   «  جهــد تمــام اوامــر خداونــد، خــداي خــود و قــوانینی کــه شــما را امــر فرمــوده اســت ب
خداونــد اســت و نیکــو ســت معمــول دار تــا آنکــه بــا توخــوش  زدنگاهداریــد آنچــه کــه در نــ

باشد، و بزمین خـوبی کـه خداونـد بـا پـدرانت سـوگند یـاد خـورده بـود، داخـل شـده بتصـرف             
آوري.
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خداونـد مـا را امـر فرمـوده کـه تمـامی ایـن قـوانین را معمـول داریـم و از خداونـد خــداي            
سـفر  (»مثـل امـروز زنـده نگاهـدارد    خود بترسیم تا در همه اوقات با مـا خـوش باشـد کـه مـا را     

)24و 18و 17آیاتتثنیه، باب ششم،
بدان خداوند، خداي تـو اوسـت خـدا، خـداي ایمنـی کـه عهـد و رحمـت را بـا کسـانیکه           « 

ــا هــزاران طبقــه مرعــی میــدارد، و کســانیکه او را    ــد، ت ــد و اوامــر او نگاهدارن او را دوســت دارن
ی دهـد تـا ایشـان را هـلاك سـازد، بلکـه بـا کسـانیکه         بغض می نمایند، ایشان را آشـکار سـزا م ـ  

تـورات، سـفر تثنیـه،    (».او را عداوت مینماینـد تـأخیر ننمـوده، ایشـان را آشـکارا سـزا مـی دهـد        
)10و9آیاتباب هفتم،

می اوامري که امـروز بتـوامر مـی فرمـائیم جهـت معمـول داشـتن نگاهداریـد، تـا آنکـه           مات« 
ی کـه خدوانـد دربـاره اش بـه آبـادي شـما سـوگند یـادنموده         زنده مانـده و زیـاد شـوید و بزمین ـ   

»بود داخل شده بتصرف آورید
ــار نمــوده از او بترســی،   «  ــا در راه هــایش رفت ــد، خــداي خــود را نگاهــدار، ت اوامــر خداون

زیرا خداوند خدایت تـرا بـزمین نیکـو، زمینـی کـه نهرهـاي آب و چشـمه هـا و منبـع هـایی کـه            
رسـاند، تـا زمـین گنـدم و جـود و تـاك و انجیـر و انـار و زمـین          از دره و کود جاري است، مـی 

زیتــون روغنــی و عســل، زمینــی کــه در آن نــان بفقیــري نخــوري و در آن بچــــیزیی محتــــاج   
عهـد عتیـق،   (» نشـوي، زمینـی کـه سـنگ هـاي آن آهـن اسـت و از کودهـاي آن مـی تـوان کنـد          

)6-4آیاتکتاب اول ملوك، فصل نهم،
بـه طـوري کـه پـدرت رفتـار نمـود، سـلوك نمـایی بخلـوص قلـب و           اگر در حضور مـن  « 

راستی تا آنکـه هـر چـه تـور را مـأموري سـاختم. بجـا آوري و فـرائض و احکـام مرانگاهـداري،           
اً مقـیم خـواهم گردانیـد چنانکـه بپـدر تـو داود وعـده            آنگاه تخت ممکلت تو را بـر اسـرائیل ابـد

برگردیـد و اوامـر و فـرائض کـه بپـدران شـما       اما اگر شـما و پسـران شـما از متابعـت مـن      ،کردم
دادم نگــاه نداشــته و رفتــه خــدایان دیگــر را عبــادت نمــوده (و) ایشــان را ســجده نماییــد آنگــاه  

عهـد عتیـق، کتـاب اول    (» اسرائیل را از روي زمینـی کـه بـه ایشـان دادم منقطـع خـواهم سـاخت       
)6-4آیاتملوك، فصل نهم،
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ره و نـه طـلاي ایشـان برهانیـدن ایشـان قـادر خواهـد        در روز حدت خداوند ، نـه فق ـ « 
بود، زانرو که تمـامی زمـین از آتـش غیـرت او خواهـد سـوخت زیـرا کـه بـه زودي زود تمـامی           

)18آیه کتاب اصفیاء، فصل اول،(» ساکنان زمین را به انجام خواهد رسانید
باشـد، و بـاز   این جمله ها می توانـد، روشـنگر نظـر صـریح عهـد قـدیم دربـارة معـاد        

جمله هایی پیدا می شود که به گونه اي قابل تطبیق بر معاد می باشد، مانند 
دانشــمندان مثــل نــور ســپهر و کســانیکه بســیاري را بــه راه صــداقت رهبــر نماینــد ماننــد  « 

)3آیه،12کتاب دانیال، فصل (» ستارگان تا ابد درخشان خواهند بود

راز ذکر نشدن معاد درتورات
کــه مشــخص گردیــد، کــه در دیــن حضــرت موســی علیــه الســلام اعتقــاد بــه معــاد  اکنــون 

وجود دارد، ایـن سـوال مطـرح مـی شـود کـه چـرا ایـن مسـاله در تـورات بـه هـیچ وجـه ذکـر               
نشده است و یـا در خـوش بینانـه تـرین حالـت، اگـر ذکـر گردیـده، چـرا بـه انـدازه لازم بـر آن             

تاکید نگردیده است؟
ــن ســوال و ســوا  ــه ای ــه   نســبت ب ــک جــواب مشــترك وجــود دارد ک لات مشــابه دیگــر، ی

همیشــه راه گشــا مــی باشــد و در خــلال بحــث هــاي گذشــته بــه آن اشــاره گردیــد و آن، ایــن   
است که به هیچ وجه نمی تـوان آن چـه کـه اکنـون موجـود اسـت، را همـان تـورات نـازل شـده           

موجـود اسـت، از   بر موسی دانسـت. حتـی اگـر کسـی بتوانـد ادعـا نمایـد، کـه آنچـه کـه اکنـون            
نمایــد، چــرا کــه ناحیــه الهــی افاضــه گردیــده ، بــاز هــم قــادر نیســت کــه ایــن مشــکل را حــل 

مشخص است که توراتی کـه بـر موسـی علیـه السـلام نـازل گردیـده است،بسـیار بیشـتر از آنـی           
است که به دسـت اقـوام متـاخر رسـیده اسـت. پیـامبر الهـی تنهـا بخشـی از ایـن کتـاب آسـمانی             

قوم خویش قـرار داده اسـت و همـان بخـش انـدك نیـز در طـول حـوادث تـاریخی          را در اختیار
همچون حمله بخت النصر دچـار آسـیب جـدي گردیـده اسـت. نبایـد از خـاطر دور داشـت کـه          
بر خلاف مسـلمانان کـه مطـابق بـا توصـیه هـاي دینـی علاقـه وافـري بـه حفـظ کتـاب آسـمانی              

بـه ایـن کـار چنـدان رغبتـی نداشـته و       خویش در لـوح دل خـویش داشـتند، قـوم بنـی اسـرائیل       
حتی تورات مکتوب را نیـز بـه صـورت یـک جـا نگهـداري نمـی نمودنـد. ایـن سلسـله مسـائل،            
زمینه را براي از بین رفتن این کتاب فـراهم مـی نمـود. بنـا بـر تحقیقـات تـاریخی اصـل تـورات          
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ــن ی    ــاب توســط بزرگــان دی ــه و ســپس ایــن کت ــین رفت ــه بخــت النصــر کــاملا از ب هــود در حمل
بازنویسی گردید.  

بنا بر این، از نگاه تاریخی، کـاملا موجـه اسـت کـه اعتقـاد بـه معـاد در تـورات اصـیل ذکـر           
گردیــده اســت، امــا در بازنویســی آن توســط ایــن قــوم، ایــن اعتقــاد بــه فراموشــی ســپرده شــده  

عـاد  است. چنانچه که سامریان، از فرقـه هـاي باسـتانی ایـن دیـن، معتقـد بـوده انـد کـه اندیشـه م          
)252در تورات وجود داشته است، اما دستخوش تحریف گردیده است (الباش، ص

اما علاوه بـر ایـن، عامـل دیگـري را مـی تـوان یـاد کـرد کـه در عـدم ذکـر یـا عـدم تاکیـد               
فراوان بر مساله معاد در تورات، تـاثیر فـراوان دارد.  کتـب آسـمانی هـر چنـد کـه از نظـر محتـوا          

باشـند، امـا بـا توجـه بـه شـرایط مختلـف زمـانی و مکـانی، مـی           کاملا با یکدیگر هماهنـگ مـی  
توانند در اسـلوب بیـانی و نـوع مطالـب مطـرح شـده بـا یکـدیگر تفـاوت داشـته باشـند. اکنـون             
این مساله را نسبت بـه اصـل معـاد پیگیـري مـی کنـیم. در قـرآن تاکیـد فراوانـی بـر مسـاله معـاد             

د از سـوي مشـرکان جزیـره العـرب مـی      صورت گرفته اسـت؛ دلیـل اصـلی ایـن کـار انکـار معـا       
باشد. کاملا طبیعی اسـت کـه در مقابـل عقیـده ایـن افـراد، قـرآن بـر ایـن نکتـه دسـت گذاشـته،             
ادله آن را بیان نمایـد، شـبهات آنهـا را حـل نمایـد و بـراي سـوالات آنهـا جـواب مناسـب ارائـه            

 ـ           ه را در پـی مـی   نماید. هر پیامبر دیگـري هـم کـه بـا ایـن فرهنـگ مواجـه مـی شـد، همـین روی
ــان     ــاملا متفــاوت اســت. در زم ــان ک ــه الســلام جری ــورد حضــرت موســی علی ــا در م گرفــت. ام
ایشان قوم بنـی اسـرائیل همچنـان بـه معـاد معتقـد بودنـد و ایـن اعتقـاد کـه از انبیـاء پیشـین بـه              
آنها رسیده بود، دسـتخوش تغییـر اساسـی نشـده بـود. ایـن حقیقـت در بسـیاري از آیـات قرآنـی           

ی بیان گردیـده اسـت، کـه در میـان آیـات ذکـر شـده در ایـن گفتـار مشـخص اسـت. از            به روشن
این رو دلیلی بـراي تاکیـد بـر ایـن مطلـب وجـود نداشـته اسـت. چنانچـه اصـل وجـود خـالق و             
آفریدگار براي آنهـا کـاملا بـدیهی بـوده و نسـبت بـه آن هـم دلیـل چنـدانی در تـورات مشـاهده            

ه فرمـانی کـه در کتـاب مقـدس بـه عنـوان میثـاق خداونـد         نمی شود. جالب آن است که نـه در د 
با قوم یهود بیان گردیده اسـت و نـه در گـزارش قرآنـی از ایـن میثـاق کـه بـا روایـت تـوراتی آن           
اندکی تفاوت دارد، اثري از این دو آموزه بـه چشـم نمـی خـورد. امـا از آنجـا کـه ایـن قـوم گـاه           

 ـ   د، نخسـتین فرمـان از ایـن ده فرمـان بـه ایـن       مبتلاي به پرستش الهه هاي دروغـین گردیـده بودن
مساله اختصاص پیدا نموده است.
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شاید عامل دیگرهمان  میـل بـاطنی یهـود بـه زنـدگی دنیـوي اسـت کـه سـبب شـده اسـت            
تا آیات مربوط بـه معـاد، از تـورات حـذف گـردد ولـی قـران مسـأله معـاد را در خطابـات خـدا            

نقـل مـی کنـد و همگـی حـاکی از عنایـات       نسبت به موسی و یا مـذاکرات موسـی بـا قـوم خـود     
الهی بـه معـاد در شـریعت موسـی مـی باشـد، حتـی در برخـی از شـرایط بـه مسـأله معـاد رنـگ              

لاً یادآورر می شویم. حسی می بخشد که اجما
خدا در انتقاد از قوم موسی به رسول خود می گوید:-1
بایاتنـا و  نهم کـذبو ذلـک بـا  ،ساصرف عن آیـاتی الـذین یتکبـرون فـی الارض بغیـر الحـق      « 

کــانوا عنهــا غــافلین و الــذین کــذبورا بایاتنــا ولقــاء الاخــرة حبطــت اعمــالهم هــل تجــزون الا مــا 
)146، 145اعراف/(» کانوا یعلمون 

بــزودي کســانی را کــه در زمــین بطــور نــاحق کبــر ورزیــده انــد از توجــه بــه آیــات مــا را   
یــات مــا را تکــذیب کننــد و دیــدار ، کســانی کــه آدتکــذیب کــرده و  از آنهــا غفلــت ورزیــده انــ

اخروي را انکار کنند، اعمال آنان نابود شده جـز بـه آنچـه کـه انجـام مـی دادنـد، جـزا داده نمـی          
شوند.

موسی به هنگام نفرین بر آل فرعون چنین می گوید:  -2
)88یونس /(»واشدد علی قلوبهم فلایؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم

تا ایمان نیاورند تا عذاب دردناك را ببینند)  ( بر دل هاي آنان مهر بزن
موسی در پاسخ کسانی که معجزه هاي او را به سحر توصیف کردند.-3

چنین گفت:
وقال موسی ربـی اعلـم بمـن جـاء بالهـدي مـن عنـده و مـن تکـون لـه عاقبـه الدارانـه لایفلـح              « 

)37قصص /(»الظالمون
ز جانــب او هــدایت آورده اســت و بــه آن موســی گفــت پروردگــارم دانــاتر اســت بــه آن کســی ا

کسی که عاقبت پسندیده در آخرت براي اوست، حقا که ستمگران رستگار نمی شوند.
فرعون از قوم خود در خواسـت نمـود کـه اجـازه دهنـد کـه او موسـی را بکشـد، زیـرا از آن          -4

می ترسد که دین قوم او را دگرگون سازد، موسی در پاسخ او چنین می گوید:
)32غافر /(» ال موسی انی عذت بربی و ربکم من کل متکبرلایومن بیوم الحسابق« 
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( من به پروردگارم و پروردگار شـما هـا پنـاه مـی بـرم از شـر هـر متکبـري کـه بـه روز حسـاب            
باور ندارد.

مسأله ي عقیده بـه معـاد در سـرزمین مصـر و در میـان فراعنـه عقیـده ي مسـلمی بـود، تـا آنجـا            
ن کـه در بــاطن بـه نبــوت موسـی ایمـان داشــت ولـی تظــاهر نمـی کــرد در       کـه مـؤمن آل فرعــو  

تذکرات خـود بـه قـوم خـویش مسـأله ي خـوف از معـاد را بـه عبـارات گونـاگونی مطـرح مـی             
کند و از منطق خود آنان به نفع موسی بهره می گیرد و می گوید:

)40غافر /(»و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد« -5
ي شما از روزي که نداي ستمگران بلند می شود می ترسم.اي بستگانم برا

)72بقره/(» و ان الاخره هی داد القرار« -6
سراي دیگر، سراي جاودانی است.

)53یونس/(»وان مرد ناالی االله« -7
محققا بازگشت ما به سوي خداست.

مـرد  همه این آیات حاکی است کـه عقیـدة بـه معـاد در آئـین مصـریان مطـرح بـود، و ایـن         
الهی از چنین اصل مسلم براي انذار قوم خود بهره می گرفت.

یک اشکال
تمام آیات قران در مساله اعتقـاد ایـن قـوم بـه معـاد هـم داسـتان مـی باشـند، تنهـا در مـورد            

یکی از آیات قرآن این احتمال وجود دارد، که نقضی بر این کلام باشد:
ــذي   " ــی ال ــا عل ــاب تمام ــا موســی الکت ــم آتین احســن و تفصــیلا لکــل شــیء و هــدي و  ث

)154/انعام("رحمه لعلهم بلقاء ربهم یومنون 
در آیه فـوق بیـان گردیـده اسـت، کـه یکـی از حکمتهـاي انـزال کتـاب آسـمانی بـر موسـی             
علیه السلام آن است که قوم وي به آخـرت ایمـان بیاورنـد کـه لازمـه ایـن سـخن آن اسـت، کـه          

مانی اعتقــادي بــه معــاد نداشــته انــد. در جــواب اشــکال قــوم وي تــا قبــل از رســیدن کتــاب آســ
فوق بایسـتی بـه تفـاوت میـان اعتقـاد و ایمـان اشـاره نمـود. چـه بسـا انسـان بـه مطلبـی معتقـد               
باشــد، امــا هنــوز بــه آن ایمــان پیــدا نکــرده باشــد. ایمــان درجــه بــالاتر از اعتقــاد اســت و در آن 

ــز وجــود دارد   ــرایش نی ــوعی گ ــاهی ن ــر آگ ــلاوه ب ــري(ع ــه در  )245، مطه ــین روســت ک از هم
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"لکـی یومنـوا بـه ایمانـا صـحیحا      "برخی تفاسیر، در بیـان و شـرح فـراز فـوق آمـده اسـت کـه        

)1/222ابن عربی، (."الایمان العلمی او العیانی "و یا )2/188ابن عجیبه، (
بنا بر این بنی اسـرائیل بـه زنـدگی در سـراي دیگـر و مواجهـه بـا عـذاب و یـا ثـواب الهـی            

تقد بوده اند، اما این اعتقاد در وجود آنـان بـه آن انـدازه راسـخ نبـوده، تـا بتوانـد مـانع آنـان از          مع
انجام محرمات الهی شود.

از خلال مطالب مطـرح شـده مشـخص گردیـد کـه از نگـاه قرآنـی، اعتقـاد بـه مسـاله معـاد            
ایــن در آئــین حضــرت موســی علیــه الســلام ماننــد همــه پیــامبران الهــی وجــود داشــته اســت و 

نظریه که این اعتقاد بعدها توسـط انبیـاء متـاخر بـه ایـن دیـن افـزوده گردیـده اسـت، اندیشـه اي           
ناصــواب اســت. اساســا تمــامی آمــوزه هــاي اعتقــادي ادیــان یکــی مــی باشــد و اگــر اندیشــه اي 
خاص در یک دیـن داراي اهمیـت بیشـتري مـی باشـد، تنهـا بـه خـاطر شـرایط فرهنگـی خـاص            

همین روسـت کـه اندیشـه معـاد در تـورات (بـر فـرض کـه تـورات موجـود           آن قوم می باشد. از 
ــرار     ــد ق ــدان مــورد تاکی ــدانیم) چن ــامبر الهــی ب ــر پی ــازل شــده ب ــورات ن ــاملی از ت را گــزارش ک

کـه بـر خـلاف مخاطبـان نبـی مکـرم اسـلام کـه بـه زنـدگی در سـراي دیگـر             انگرفته است، چر
بـوده و خـود نمونـه هـاي فراوانـی از زنـده       اعتقادي نداشتند، قوم بنـی اسـرائیل بـه معـاد معتقـد     

شدن مردگان را در همین دنیا به چشم دیده بودند.

مرگ از دیدگاه کتب عهد عتیق و یهود
مرگ براي همه انسـان هـا اسـت و هـر کسـی وقـت معلـومی دارد واجـل و مـرگ او معـین           

اه نمـی کـرد شـاید    است، و اینکه مـرگ بـا گنـاه انسـان رابطـه دارد: یعنـی اینکـه اگـر انسـان گن ـ         
زنده می ماند که در این مورد مطالبی را از تورات و کتب عهد عتیق ذکر می کنیم.

در سفر الجامعه داریم: مـرگ وقـتش معـین و معلـوم اسـت همچنـان کـه بـراي هـر چیـزي           
زمانی است، هر امـري وقـت آن تحـت آسـمان هاسـت بـراي تولـد زمـانی و مـرگ هـم وقـتش            

هـم زمـانی دارد و بـراي شـفاء زمـانی و بـراي سـاختن زمـانی: ایـن          معلوم و معین است، بهشت 
عبارت بیانگر این است کـه مـرگ زمـانی معـین دارد و وقـت معلـوم همچنـان کـه هرچیـزي بـر           

)18و 1آیات ، 3، باب ه سلیمانجامع(کتابروي زمین وقت معلومی دارد.
در جاي دیگر می فرماید:
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یعنـی توجـه خداونـد بـه انسـان نباشـد او بلافاصـله        اگر خداونـد انسـان را رهـا کنـد     « 
بــه خــاك بــر مــی گــــــردد از ایــن مطلــب نتیجــه مــی گیــریم کــه عنایــت خداونــد بــه انســان  

(کتــاب »زنــدگی او را تضــمین مــی کنــد و اگــر خداونــد بــه انســان توجــه نکنــد او مــی میــرد  
در بخش دیگري داریم:)15، آیه 34ایوب، باب 

ــد و ســفارش کــرد کــه از   «  ــراي اینکــه بدان ــرار داد ب ــد آدم را در بهشــت جــاودان ق خداون
ــر روزي از آن      ــوري و اگ ــی خ ــر نم ــر و ش ــت خی ــا از درخ ــور و ام ــوه بخ ــان می ــامی درخت تم

)24آیه،18، باب (کتاب حزقیل» بخوري، خواهی مرد.
آمــده همچنــین در تــورات کــه منســوب بــه حضــرت علــی (ع) اســت دربــاره مــرگ چنــین 

اسـت: خـداي تعـالی مـی فرمایـد عجـب دارم از کســی کـه یقـین بـه روز حسـاب داشـته باشــد            
چگونه مال دنیا را جمع مـی کنـد و عجـب دارم از کـس کـه یقـین بـه قبـر و احـوال قبـر داشـته            
باشد چگونـه در دنیـا خوشـحال و خنـدان مـی شـود و عجـب دارم از کسـی کـه یقـین بـه زوال            

دل او بـه سـوي دنیـا آرام مـی گیـرد و عجـب دارم از کسـی کـه یقـین          و فنا در دنیا دارد چگونه
داشته باشد که بقـاء در آخـرت و نعمـت هـاي آن اسـت چگونـه در دنیـا آسـایش را اختیـار مـی           
کند و عجب دارم از کسـی کـه میدانـد مـی میـرد و در قبـر داخـل مـی شـود در حـالی کـه تنهـا             

است و از اوهاب کشیده می شود.
اي کســانی کــه ایمــان آوردیــد چــرا مــی گوییــد آنچــه را کــه عمــل نمــی وهمچنــین آمــده: 

کنیــد و چــرا جمــع مــی کنیــد مــالی را کــه خــود نمــی خوریــد، آیــا شــما را از مــرگ در امــان   
ــرات آزادي از آتــش دوزخ اســت؟ پــس  بترســید از    ــا آنکــه در دســت شــما اســت ب اســت؟ آی

 ـ       را هـر روز بـه قبـر نزدیکتـر     خدا و پیش فرسـتید از آن چیزهـایی کـه در دسـت خـود داریـد زی
می شوید، اي فرزند آدم تـو در جسـتجوي دنیـایی کـه در دسـت خـود داریـد زیـرا هـر روز بـه           
قبر نزدیکتر مـی شـوید، اي فرزنـد آدم تـو در جسـتجوي دنیـایی و آخـرت در جسـتجوي تـو و          

)733-732، 1باب تورات، (مرگ و پیش روي داري 
ت مـی آیـد کـه در آئـین یهـود نیـز بـه مسـأله مـرگ          نتیجه: الف: از مباحث بالا چنـین بدس ـ 

و عالم آخرت توجه شده است، از طـرف دیگـر مـرگ انسـان هـا نیـز بـا گنـاه آنهـا ارتبـاط پیـدا            
می کند و گناه وعصیان موجب مرگ انسان ها شده است.

ب: هر کس در زمان معینی خواهد مرد.
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اك بر می گردد.ج: روح هر انسانی تحویل گرفته می شود و جسم انسان به خ
د: مرگ شامل همه افراد بشر است.

در تلمود درباره مرگ چنین آمده است:  
ــد   ــردم، خداون ــراي م ــزرگ« ب ــت.  » روز داوري ب ــوده اس ــین فرم ــود،  (را تعی ــل از تلم نق

که پس از مرگ واقـع مـی شـود قـانون تلمـود چنـین مقـرر داشـته اسـت، کسـی کـه            ) 100-99
متبـارك اسـت خـدایی کـه شـما را عـدالت       «خوانـد ییـن دعـا را م ـ  یهودیان را می بینـد ا قبرهاي 

گنجینــه (» ) بــر مــی انگیــزدرآفریــد، شــما را بــه عــدالت روزي داد، شــما را بــه عــدالت ( از گــو
)99اي از تلمود، 

نه فقط یهودیان، بلکـه همگـی انسـان هـا پـس از مـرگ بـراي روز حسـاب فراخوانـده مـی           
لاً عمـوم      آنهـا کـه متولــد مـی شـوند، عاقبـت خواهنــد      « ی دارد: شـوند گفتـار زیـر جنبـه اي کــام

مرد، مردگان بار دیگر زنـده خواهنـد شـد و آنهـا کـه زنـده هسـتند عاقبـت داوري خواهنـد شـد           
ــده    ــا معلــوم گــردد کــه او خداســت او بوجــود آورن ــا اطــلاع داده شــود و ت ــا دانســته شــود، ت ت

د اسـت، او مــدعی اســت و او  اسـت، او آفریننــده اسـت، او مطلــع اســت، او داور اسـت، او شــاه   
ــی      ــه ب ــه حضــورش ن ــه ب ــارك اســت او، ک ــرد . متب ــه را داوري خواهــد ک ــده هم ــان آین در جه
انصافی وجود دارد و نـه فراموشـی، نـه ملاحظـه و نـه رشـوه خـواري و بـدان کـه همـه چیـز از            

روي حساب است.

عالم پس از مرگ در دیدگاه یهود
ــت        ــرزخ و قیام ــویی از ب ــت گفتگ ــی (ع) اس ــرت موس ــه حض ــب ب ــه منتس ــورات ک در ت

دستشـان گذاشـته مـی شـود. خـداي بنـی اسـرائیل از        بـه نیست، پاداش بـدکاران در همـین دنیـا    
ــیاري از        ــه بس ــورتی ک ــد! در ص ــد ورزی ــت نخواه ــا غفل ــاران در دنی ــازات جنایک ــر و مج کیف

ن در لــذت و نشــاط، ایــن ســؤال در مــاجراي اگــنیکوکــاران، گرفتــار رنــج و عذابنــد و فــرو مای
ایــوب بخــوبی مشــهود اســت واکنــون بــراي بنــی اســرائیل بــه صــورت معمــاي لاینحلــی بــاقی  

مانده است اینکه خلاصه گفته تورات که منعکس کننده افکار یهود است بازگو می کنیم.  
ــال    ــد متع ــاره خداون ــارانش درب ــا ی ــوب) گفتگــوي  او ب و در بخــش ســیزدهم از ( ســفر ای

رنج هاي فراوانش اینگونه است:  
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هر گاه خدا مرا بمیرانـد مـن نسـبت بـاو امیـدوار و آرزومنـد خـواهم بـود، جـز اینکـه در           « 
پیشــگاهش نســبت بــه راه و رســم خــودم کــه بــا چنــین مصــائب و گرفتاریهــا دســت بگریبــانم،  

اربطـون،  رسـاله (» تقاضاي دلیـل و برهـان خـواهم کـرد. و علـت گرفتاریهـایم را خـواهم پرسـید        
)260،نقل از شریعتی سبزواري

از این بیان، بخوبی مشهود مـی گـردد کـه بـه مجـرد فـرا رسـیدن مـرگ، انسـان نمـی میـرد!            
البته سخنی که از ایوب نقل شده زبان حـال بنـی اسـرائیل اسـت کـه مـی خواهنـد بـا دیـد کوتـاه           

بشري را ادراك نمایند. رماده گرایانه خود ،علت حوادث و سرنوشت غمبا
ایوب که بـیش از همـه بـاتقوا و امـین بـود چـرا همـه چیـز خـود را از دسـت داد؟ و همـه            

نقــل از 13تــورات ( ســفر ایــوب) بــاب (عناصــر یــک تــراژدي در زنــدگی بــرایش فــراهم آمــد.
)260همان منبع، 

ــد   ــادي، خداون ــردم ع ــراي م ــزرگ« ب ــس   » روزي داوري ب ــه پ ــرده اســت ک ــین ک از را تعی
کسـی کـه قبـر یهودیـان را مـی      « مرگ واقع مـی شـود قـانون تلمـود چنـین مقـرر داشـته اسـت:         

متبـارك اسـت خـدایی کـه شـما را بـه عـدالت آفریـد، شـما را بـه           » بیند این دعـا را مـی خوانـد   
عدالت روزي داد شـما را بـه عـدالت پـرورش داده شـما را بـه عـدالت از ایـن جهـان بـرد و در           

ب). نـه فقـط یهودیـان    58براخـوت  » ( ور) بـر مـی انگیـزد   گ ـه عـدالت ( از  جهان آینده شما را ب ـ
بلکه همگی انسان ها پـس از مـرگ بـراي روز حسـاب فراخوانـده مـی شـوند گفتـار زیـر جنبـه           

لاً عمـومی دارد:   آنهـا کـه متولـد مـی شـوند، عاقبـت خواهنـد مـرد، مردگـان بـار دیگـر            « اي کام
اقبــت داوري خواهنــد شــد تــا دانســته شــود، تــا زنــده خواهنــد شــد و آنهــا کــه زنــده هســتند ع

ــده     ــده اســت، او آفرینن ــوم گــردد کــه او خداســت، او بوجــود آورن ــا معل اطــلاع داده شــود، و ت
اســت، او مطلــع اســت، او داور اســت، اوشــاهد اســت. او مــدعی  اســت، و ا و در جهــان آینــده  

)374ه اي از تلمود، نکتاب گنجی(»همه را داوري خوهد کرد
ــدکاران اســرائیل را داوراي خواهــد  در جهــان  ــارك، نیکوکــاران و ب ــده، ذات قــدوس متب آین

کرد. بـه نیکوکـاران اجـازه خواهـد داد کـه داخـل بهشـت شـوند، و بـدکاران را بـه دوزخ خـواد            
ــد        ــاران خواه ــار نیکوک ــت کن ــیده و در بهش ــرون کش ــدکاران را از دوزخ بی ــپس ب ــتاد. س فرس

ن خـالی در  ایـن مقـام نیکوکـاران اسـت. و  هنـوز مکـا      ببینیـد، « نشاند، و بایشـان خواهـد گفـت:   
می شود، تا آنکه شـما نگوییـد کـه اگـر توبـه مـی کـردیم، برایمـان جـاي در بهشـت در           ان یافت
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آنگــاه نیکوکــاران را از بهشــت بیــرون آورده و آنهــا را بــه دوزخ خواهــد » میــان نیکوکــاران نبــود
ران اســت، و هنــوز مکــان خــالی در آن ببینیــد ایــن جــاي بــدکا« بــرد. و بایشــان خواهــد گفــت: 

ــاه مــی کــردیم، برایمــان جــایی در دوزخ     ــد اگــر مــا گن ــا آنکــه شــما نگویی یافــت مــی شــود. ت
ــد شــد   ــدکاران ســهم خــود و ســهم شــما را در دوزخ وارث خواهن ــودولی ب و همــین اســت « نب

ــه:  ــن آی ــی و مقصــود ای ــت  « معن ــد یاف ــت خــود نصــیب مضــاعف خواهی 000در عــوض خجال
ــابراین ای ــرد    بن ــد ب ــاعف خواهن ــراث مض ــود می ــین خ ــان در زم ــعیاء « ش ــاه 61/7(اش » او« )آنگ

ــد   ــه دوزخ بازخواهــد گردانی ــاران را ب ــه بهشــت و ک ــاران را ب ــرداود، نصــل »نیکوک ، 31(مزامی
)379همان منبع، (الف) 120ص 

در روز داوري، و رســتاخیز، ایــن ســؤالات را از آدمــی مــی کننــد: آیــا داد و ســتد و کــار و «
ــورات تخصــیص مــی   کســب ــراي آمــوختن ت ــاتی را ب ــا اوق ــود؟ آی ت از روي درســتی و امانــت ب

ــا       ــام دادي؟ آی ــوبی انج ــد بخ ــانواده و زاد و ول ــکیل خ ــر تش ــود را در ام ــه خ ــا وظیف دادي؟ آی
منتظر ظهور نجـات مـا شـیح بـودي؟ آیـا بـراي افـزودن دانـش خـود، مطالعـه و بحـث و تـلاش             

ودي کـه از هـر مطلـب حکمـت آمیـز مطلـب تـازه        می کردي؟ آیا کوشش و جد و جهد مـی نم ـ 
حتـی اگـر هـم بتوانـد بتمـام ایـن پرسـش هـا         اي را درك و استنباط کنی و از آن نتیجه بگیـري؟ 

)، بــراي 6:33اشــعیاء» ( تــرس از خداونــد گنجینــه او باشــد« پاســخ مثبــت بدهــد، معــذلک، اگــر 
، الــف)31(شـبات،  ».او سـودمند اسـت، و در غیـر ایـن صـورت، ســودي عایـد او نخواهـد شـد        

)380همان منبع، (
در جملات زیر بیان شده است:» ربی عقیوا« اعتقاد اصلی علماي یهودتوسط 

ــود. داوري       «  ــاه ب ــوح، دوازده م ــان ن ــردم، دوران طوف ــازات م ــان داوري و مج ــدت زم م
ــه داشــت.     ــاه ادام ــدت دوازده م ــاه طــول کشــید. داوري و مجــازات مصــریان م ــوب دوازده م ای

ــول    داوري و ــاه بط ــده دوازده م ــان آین ــأجوج) در جه ــأجوج و م ــاگوگ( ی ــوگ و م ــازات گ مج
ــت.     ــاه اس ــدکاران در دوزخ، دوازده م ــازات ارواح ب ــه و مج ــدت محاکم ــد، و م ــد انجامی خواه

)381همان منبع، (
برزخ از دیدگاه یهود

ــرزخ       ــورد ب ــب در م ــن مطال ــود ای ــاب تلم ــوص کت ــق بخص ــد عتی ــب عه ــی کت از بررس
بدست می آید:
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همانــا ارواح وجــود دارنــد. نیکوکــاران بــه خدانــد نزدیــک انــد و بــدکاران از خداونــد دور  
هستند همه ارواح به هاویـه مـی رونـد و در آنجـا قصـاص مـی شـوند و بعـد از قصـاص نیکـان           

شادند و فریاد و گریه براي بدکاران است.
وبـاره بـه   وهمچنین اضافه مـی کنـد کـه روح بـه مـدت سـه روز بـه پـرواز در مـی آیـد و د          

بدن بر می گردد و شـکل و صـورت تغییـر مـی کنـد و عصـر هـر روز جمعـه روح جدیـدي در          
اجسام مرده وارد می شود و در قبر باقی می ماند.

تلمود در ادامـه اضـافه مـی کنـد کـه ارواح صـالحه در جـاي خـوب و عـالی قـرار دارنـد و            
خـود را معـین مـی کننـد و     ارواح بد در جایگاه پست و هـر کـدام بـر اسـاس اسـتحقاق جایگـاه      

همچنــین اضــافه مــی کنــد، روح انســان در عــالم بــرزخ در بــدن مثــالی قــرار گرفتــه و بــر طبــق  
)78یظفرالاسلام خان، (اعمال انسان در جهان پاداش و عقاب داده می شود.

رستاخیز مردگان در آئین یهود
جهــان آینــده، در تعلیمــات دینــی دانشــمندان یهــود، هــیچ یــک از موضــوعات مربــوط بــه  

ماننــد اعتقــاد بــه رســتاخیز مردگــان داراي اهمیــت نیســت. اعتقــاد بــه رســتاخیز یکــی از اصــول  
دین و ایمان یهود است و انکار آن گناهی بزرگ محسوب می شود.

کسـی کـه بـه رسـتاخیز مردگـان معتقـد نباشـد و آن را انکـار         « در تلمود چنین آمده اسـت:  
ــد   ــتاخیز ســهمی نخواه ــد، از رس ــد)  داشــت.کن ــد ش ــده نخواه ــود، (( زن ــل از 362تلم ــه نق ، ب

)الف90سنهدرین، 
کـه  » برکـات هجـده گانـاه   « علماي یهود، اعتقـاد بـه رسـتاخیز را موضـوع یکـی از دعاهـاي       

بخش مهمی از نماز هاي روزانه است قرار دادند و قسمتی از آن دعا چنین است:  
رحمانیـت و شـفقت بسـیار زنـده     بـه  ننـدة مردگـان هسـتی، مردگـان را     اي خدا تـو زنـده ک  

، بـه نقـل   362تلمـود،  (می کنی، متبارك هسـتی تـو، اي خـدائی کـه مردگـان را زنـده مـی کنـی.         
)5از دعاي براخوت میشتا، فصل 

هــیچ قســمتی از تــورات( کتبــی) نیســت کــه بــه « در تلمــود چنــین اظهــار شــده اســت کــه 
 ـ       داریم کـه آن را بـدین معنـی تفسـیر     اعتقاد رستاخیز مردگانـا دلالـت نکنـد لکـن مـا صـلاحیت ن

کنیم بلکه زیرکی و استادي بسیاري می خواهد که به برخی از آنها اشاره می شود.
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می میرانم و زنـده مـی کـنم، آیـا مـی تـوان گفـت کـه مـردن بـراي           « در تورات آمده که من 
یکی گفته و زنـده شـدن  بـراي دیگـري؟ خیـر، همـان خـدایی کـه مـی میرانـد همـان خـدا نیـز              
زنده می کند پس ایـن آیـه ادعـاي کسـانی کـه مـی گوینـد موضـوع رسـتاخیز در تـورات نیامـده            

)15، به نقل از سفر خروج، 363تلمود، (را تکذیب می کند. 
بــه غیــر از مطــالبی کــه از تفســیر آیــات مقــدس اســتنباط مــی شــود، از دلایــل دیگــري نیــز 

اگـر کسـی بگویـد کـه مردگـان بـار       « براي اثبات حقیقت رستاخیز مردگـان اسـتفاده شـده اسـت.     
و دیگر زنـده نخواهنـد شـد داسـتان ( الیـاس) را کـه مـرده اي را زنـده کـرد بـراي او نقـل کـن            

بگو خداوند، که انسان را از یـک قطـره آب بوجـود مـی آورد بـه طریـق اولـی کـه مـی توانـد او           
ــود آورد   ــل بوج ــاك و گ ــر از خ ــار دیگ ــود، (» را ب ــنهدرین،  366تلم ــل از س ــه نق 91ب، 90، ب

)الف
تلمود عقاید و نظریـاتی کـه دربـارة مطالـب گونـاگون مربـوط بـه رسـتاخیز مردگـان اظهـار           

ه اســت. ایــن اعتقــاد رایــج و راســخ اســت کــه آن واقعــه عظــیم و شــگرف  شــده، را ثبــت کــرد
ــود      ــمندان یه ــی از دانش ــد داد. برخ ــطین روي خواه ــدس فلس ــان، در ارض  مق ــتاخیز مردگ رس
نیز گفته انـد فقـط مردگـانی کـه در سـرزمین فلسـطین خفتـه انـد از تجدیـد بهـره منـد خواهنـد             

د و معقتدنــد کــه همــه مردگــان زنــده شــد ولــیکن علمــاي دیگــر یهــود ایــن نظــر را قبــول دارنــ
)4:44، به نقل از اشعیاء 367تلمود، (خواهند شد. 

اما آنها معتقدند که اجسـاد ایـن مردگـان بـه ارض مقـدس منتقـل مـی شـود و در آنجـا بـار           
دیگــر زنــده خواهنــد شــد و اعتقــاد دارنــد کســی کــه از ســوي خداونــد مــأمور آن واقــع عظــیم  

نبـی اسـت و رسـتاخیز مردگـان توسـط ایلیـا عملـی خواهـد شـد          رستاخیز است، ایلیاي (الیاس)
ــدگی پــس از     ــادي بشــارت ظهــور ماشــیح را خواهــد داد و زن ــوان من ــه عن و هــم اوســت کــه ب
رســتاخیز بــی پایــان خواهــد بــود و عــادلان و نیکوکــاران هرگــز بــه خــاك بــر نخواهنــد گشــت. 

)الف93، به نقل از سنهدرین، 368تلمود، (
یـز بـه رسـتاخیز مردگـان اشـارات فراوانـی شـده اسـت کـه چنـد نمونـه            درکتب عهد عتیق ن

گزارش می شود.
از کجا بـدانیم کـه موضـوع رسـتاخیز مردگـان در کتـاب مقـدس آمـده اسـت؟ از آنجـا کـه            

خوشـا بـه حـال آنـانی کـه در خانـه ي تـو سـاکنند بـار دیگـر بـراي تـو تسـبیح              « مکتوب است: 
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خوانـده انـد بلکـه گفتـه شـده بـراي تـو تسـبیح         خواهند گفـت و گفتـه نشـده بـراي تـو تسـبیح      
آخـرت) از اینجـا معلـوم مـی شـود کـه موضـوع رسـتاخیز         –خواهند خوانـد ( در جهـان آینـده    

مردگان در کتاب مقدس ذکر شده است.
وهمچنین آمده: خداونـد مـی میرانـد و زنـده مـی کنـد بـه قبـر فـرود مـی آورد و بـر مـی             

)5، آیه 84مزامیر، باب (خیزاند
رمتون دیگر نیز به رستاخیز اشاره شده است از جمله : د

مردگان تو زنده خواهند شد و جسدهاي من خواهند بر خاست
اي شــما کــه در خــاك ســاکنید! بیــدار شــده تــرنم نماییــد، زیــرا کــه شــبنم نبــات اســت و   

)8و 7موئیل، باب ، آیه شکتاب اول(زمین مردگان خود را بیرون خواهد افکند. 
یگر داریم: بسـیاري از آنـان کـه در خـاك زمـین خوابیـده انـد، بیـدار خواهنـد شـد           در آیه د

یا، بـاب  عکتـاب اش ـ (اما اینکه به جهـت حیـات جـاودانی و آنـان بـه جهـت خجالـت و حقـارت         
)19، آیه 26

کسی که از سوي خداوند مـأمور واقعـه عظـیم رسـتاخیز خواهـد بـود ایلیـاي (الیـاس) نبـی          
)9:15میشنا سوطا، (»ط  ایلیا عملی خواهدشدرستاخیز مردگان توس« است.

معاد جسمانی از دیدگاه کتب عهد عتیق
این مسأله که آیـا مکافـات گناهـانی کـه انسـان در دوران زنـدگی خـود مرتکـب مـی شـود           
شامل حـال جسـم و جـان هـر دو مـی شـود یـا خیـر، موضـوعی اسـت کـه بـین علمـا، یهـود و               

کـه چـون جسـم از بـین مـی رود فقـط روح اسـت کـه         مسیح بحث می شود. عـده اي معتقدنـد   
ولـی در مقابـل کسـانی دیگـر هسـتند کـه       )21قاسـمی قمـی،   (مکافات عمل را عهـده دار اسـت  

اعتقاد دارند کـه چـون جسـم و روح هـر دو بـا هـم هسـتند پـس مکافـات عمـل شـامل هـر دو             
آنهامی شود که در این مورد مطالبی را از تلمود  نقل می کنیم.

که به طـور کلـی پذیرفتـه شـده اسـت، ایـن اسـت کـه روح بـار دیگـر بـه جسـم             عقیده اي
طـی دوازده مـاه پـس از مـرگ، جسـم روح دارد      « می پیوندد و هر دو بـا هـم داوري مـی شـوند    

)384تلمود، (» و روح به بالا رفته و دوباره پایین می آید و به جسم می پیوندد.
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، مردگــان تــو زنــده خواهنــد شــد و اي خداونــد در حضــور تــو هســتم« همچنــین داریــم: 
جسدهاي من برخواهند خاست، اي شـما کـه در خـاك سـاکنید بیـدار شـوید تـرنم نمائیـد زیـرا          

)385تلمود، (» که شبنم تو، شبنم نبات است.
یکی از نکات مورد بحـث علمـاي یهـود ایـن اسـت کـه آیـا اجسـام مردگـان دوبـاره شـکل            

د ایـن عقیـده را دارنـد کـه در جهـان آینـده احسـام        خواهد گرفت یا خیر: عده اي از علمـاء یهـو  
مردگاان دوباره شکل مـی گیرنـد بـه ایـن ترتیـب کـه از رگ هـا و پـی هـا و اسـتخوان هـا آغـاز             

زقیـال  حشده و با پوست و گوشـت پایـان مـی پـذیرد چنانکـه دربـاره زنـده شـدن مردگـان کـه           
)368تلمود، (شاهد تجدید حیاتشان بود. 

ست می آید که معاد جسمانی یکی از اعتقادات یهود است.از مطالب فوق چنین بد
دربـاره  ) از کتـاب ایـوب نبـی   25آیـه   (همچنین در کتـب عهـد عتیـق از کتـاب ایـوب نبـی      

معاد جسمانی چنین آمده است:
بدرستیکه می دانـم رهاننـدة مـن حـی اسـت و روز واپسـین بـر زمـین خواهـد ایسـتاده و           « 

»دیگر با همان جسدم خدا را خواهم دید.بعد از پوسیده شدن پوست و جسدم 
ــوانیم :   ــی خ ــین م ــد    « وهمچن ــن خواهن ــدهاي م ــد و جس ــد ش ــده خواهن ــو زن ــان ت مردگ

)19آیه 26اشعیاي نبی، باب (» برخاست.
خداونـد مـی میرانـد و زنـده مـی کنـد و بـه قبـر فـرود مـی آورد و بـا            « و در ادامـه داریـم:   

)6آیه 2، باب وئیلشمکتاب اول (» همان جسدها بر می خیزاند.
چـون در وادي سـایه مـوت راه روم از بـدي نخـواهم ترسـید زیـرا تـو ( خـدا) بـا منـی و            « 

م در پـی مـن خواهـد آمـد و در خانـه خداونـد تـا ابـد الابـاد          رهر آینه نیکوئی رحمت تمـام عم ـ 
)4تا 6، آیه 23مزامیر، باب (» ساکن خواهم شد.

ین یهودئراه وصول به بهشت از دیدگاه آ
ــت از        ــت ، اطاع ــکیبایی، قناع ــبر و ش ــت ص ــه بهش ــول ب ــه راه وص ــد ک ــان معتقدن یهودی

خداوند، پرهیزگاري، تواضع، علم و معرفت، سخاوت و ترك دنیا می باشد.
اي فرزنـد آدم مـرا اطاعـت کنیـد و مـرا نافرمـانی نکنیـد و توشـه         ((در کتاب تـورات آمـده:   

بســازید بــراي دنیــا بــه انــدازه ســاکن بودنتــان در آن و توشــه بســازید بــراي آخــرت بــه انــدازه  

www.SID.ir
www.SID.ir


٢۵یر تاریخ فرجام شناسی در دین یهودس

ســاکن بودنتــان در آن. راه بــه بهشــت نمــی بریــد مگــر بــه وســیله علــم و معرفــت همچنــان کــه 
ا نیـز بـا سـختی و صـبر وشـکیبایی بدسـت       مال را بدون سختی و رنـج در نمـی یابیـد، بهشـت ر    

)7سوره 733ص تورات، ترجمه جدیدالاسلام علی قلی، ())خواهید آورد.
بهتــرین حکمــت هــا تــرس از خــداي تعــالی اســت و بهتــرین بــی نیــازي قناعــت اســت و  

)14سوره 736ص ، (هماننیکوترین توشه راه آخرت پرهیزگاري است. 
د کـن تـا یـاد کـنم تـو را بـه نعمـت هـایی کـه در بهشـت           اي فرزند آدم مرا با ترك دنیـا یـا  

ــاقی اســت ــین نیکوســت و    ، ب ــر یق ــه ســخاوت از اث ــد آدم بخشــنده باشــد، بدرســتی ک اي فرزن
)4سوره 739ص ، (همانیقین از ایمان است وایمان نشانه بهشت است. 

بهشت از دیدگاه یهود 
ــاو      ــبختی ج ــعادت و خوش ــانون س ــدي و ک ــادمانی اب ــذت و ش ــاه ل ــراي  جایگ ــه ب دان ک

یـا بـاغ بهشـت اسـت. ایـن بهشـت بـا        )Gan.Edenنیکوکاران تعیـین شـده اسـت گـن عـدن (     
بهشتی کـه آدم ابوالبشـر و حـوا در ابتـداي زنـدگی خـود در آن بسـر مـی بردنـد متفـاوت اسـت            

اي خداونــد، بــه غیــر از تــو چشــمی عــدن را ندیــده اســت و آنچــه را کــه  « زیــرا چنــین آمــده: 
ــراي کســی کــه ــاغ آدم » منتظــر نجــات و رحمــت  اوســت انجــام خواهــد داد خداونــد ب پــس ب

64، بـه نقـل از اشـعیا، بـاب     387صتلمـود، (ابوالبشر جایی دیگـر اسـت وعـدن مکـانی دیگـر      
)4آیه 

ــیچ       ــده و ه ــمی ندی ــیچ چش ــز ه ــه هرگ ــت ک ــایی هس ــت چیزه ــده در بهش ــین آم وهمچن
آنچـه کـه دوسـتداران    گوشی نیـز نشـنیده و حتـی بـه خـاطر انسـان نیـز خطـور نکـرده اسـت و          

)، به نقل از رساله دوم پولس389صتلمود،(خداوند بخواهند براي آنها مهیا است. 
صفت ممیزه اصـلی ایـن مسـکن آسـمانی آن اسـت، کـه ارواح افـراد متـدین و پرهیزگـاري          
که در این جهـان سـختی و محرومیـت کشـیده انـد، در آنجـا بـه آسـایش و خوشـی مـی رسـند.            

ه ارواح عـادلان و نیکوکـاران در بهشـت از آن بهـره منـد خواهنـد شـد، بـودن         عالیترین لـذتی ک ـ 
)388و 389همان ، (آنها در حضور خداوند است.

گـن عـدن یـا بهشـت ماننـد      « همچنین در کتب عهـد عتیـق، در مزامیـر داوود مـی خـوانیم:      
ت جهــنم هفــت طبقــه دارد، کــه هفــت دســته از نیکوکــاران بــه نســبت خــوبی اعمــالش در طبقــا
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مناسب سـکنی دارنـد، هفـت طبقـه از عـادلان و نیکوکـاران در گـن عـدن یافـت مـی شـوند کـه             
بـه طبقـه   « به ترتیب از طبقه اول بـه بـالا مقـام و منزلـت آنـان عـالی مـی شـود. بـه قـول یهـود:            

و نیکوکــاران نــام تــو را شــکر خواهنــد هــر آینــه عــادلان« اشــاره شــده اســت: اول در آیــه زیــر 
ــد نشســت.  ــو خواهن ــا، 390ص تلمــود، (» گفــت و درســتکاران در حضــور ت ــه نقــل از یوحن ، ب

)22باب 
ــت:    ــه اس ــخن رفت ــر س ــات زی ــه دوم در آی ــو او    « و از طبق ــه ت ــی ک ــال کس ــه ح ــا ب خوش
)13آیه 140مزامیر ، (»برگزینی و مقرب خود سازي و در دربارهاي تو ساکن شود.

خوشـا بـه حـال آنـانی کـه در خانـه تـو        « و از طبقه سـوم در آیـه ي زیـر یـاد شـده اسـت:       
)5، آیه 65مزامیر ، (».ساکنند

خداونــدا، چــه کســی در خیمــه ي « و از طبقــه چهــارم در آیــه ي ذیــل چنــین بیــان شــده : 
)5، آیه 84مزامیر داوود، (» تو منزل خواهد کرد؟

چــه کســی در کــوه مقــدس تــو ســاکن  « آمــده: و بــراي طبقــه پــنجم در آیــه فــوق چنــین 
»خواهد شد؟

مزامیـر  (» چـه کسـی بـه کـوه خداونـد برخواهـد آمـد؟       « از طبقه ششم چنین یـاد مـی شـود:   
)24/3داوود، 

و چـه کسـی در مقـام    « ن آمـده اسـت:   او سرانجام از طبقه هفـتم در ایـن آیـه سـخن بـه می ـ     
»مقدس او خواهد ایستاد؟

ن عــدن را از بــالا بــه پــایین بشــماریم اســامی آنهــا چنــین بنــابراین اگــر هفــت طبقــه ي گــ
ــت:  ــور -1اس ــار-2حض ــه-3درب ــه -4خان ــوه-5خیم ــدس-ک ــد -6مق ــوه خداون ــام -7ک مق
مقدس

ــدن      ــن ع ــه گ ــراد شایســته ي ورود ب ــراي اف ــه ب ــانی ک ــذات روح ــعادت و ل خوشــی و س
لاً بـه ضـیافتی  عـالی و بـی نظیـر تشـبیه شـده، در کتـاب مق ـ           دس تـورات از  ذخیره شـده، معمـو

موجودي به نام ( لویاتـان) صـحبت مـی کنـد کـه خداونـد او را ذبـح کـرد و بـه عنـوان غـذا بـه             
)27/1و اشعیا، 104/26، 74/14مزامیر داوود، (قوم ساکن در بیابان داد. 

گوشت لویاتان ،غـذاي اصـلی ضـیافتی را کـه در آینـده بـراي عـادلان و نیکوکـاران ترتیـب          
ــکیل خ  ــو د، تش ــی ش ــت    داده م ــکوهی از گوش ــا ش ــیافت ب ــارك ض ــدس متب ــد داد. ذات مق واه

www.SID.ir
www.SID.ir


٢٧یر تاریخ فرجام شناسی در دین یهودس

لویاتــان بــراي عــادلان و نیکوکــاران ترتیــب خواهــد داد و ایشــان بقیــه ي گوشــت آن را قســمت 
ــد،     ــاز خداون ــد فروخــت! و ب ــوان کــالایی گرانبهــا در بازارهــاي اورشــلیم خواهن ــه عن کــرده و ب

ــاران خو    ــادلان و نیکوک ــت ع ــان جه ــت لویات ــایبانی از پوس ــیافت   س ــن ض ــاخت! در ای ــد س اه
نوشابه ي ایشان شـرابی خواهـد بـود کـه از شـش روز خلقـت اولیـه در انگـور محفـوظ و بـاقی           

)4، به نقل از براخوت، باب 389تلمود، (مانده است. 
عــالی تــرین لــذتی کــه ارواح عــادلان و نیکوکــاران درگــن عــدن از آن بهــره منــد خواهنــد  

ــد اســت.   ــودن آنهــا درحضــور خداون ــارك ضــیافتی  «شــد ب ــدوس متب ــده، ذات ق در جهــان آین
براي عادلان و نیکوکاران در گـن عـدن ترتیـب خواهـد داد. در ایـن ضـیافت احتیـاجی بـه بـوي          
خــوش و ســایر عطریــات نخواهــد بــود، زیــرا بــاد شــمال و بــاد جنــوب خواهــد وزیــد و کلیــه  

ه خداونـد  بوهاي خـوش بهشـت را همـراه بـه آن مجلـس ضـیافت خواهـد آورد. در جهـان آینـد         
، 389تلمـود،  (عالم مجلـس جشـنی بـراي نیکوکـاران و عـادلان در گـن عـدن ترتیـب مـی دهـد           

و ذات مقـدس خداونـد در میـان ایشـان جلـوس خواهـد کـرد و هـر یـک          )به نقل از سـفرلویان 
از ایشان با انگشـت خـود بـه او اشـاره خواهـد کـرد و مـی گوینـد: ایـن خداسـت کـه منتظـر او             

و خوشحال خواهیم شد.مسرورات خواهد داد و ما از نجات او بودیم و او ما را نج
»  من در میان شما خواهم خرامید« در تورات آمده که 

و نیکوکــاران در گــن عــدن از نعــیم جــاودانی مســتفیض مــی  ارواح هفــت طبقــه ازعــادلان
شوند. طبقه اول کسانی که در راه حفظ دین و ایمان خود شهید شده اند.
طبقه دوم، غرق شدگان دریا، طبقه سوم ربان یوحانان و شاگردانش  

طبقه چهارم کسانی که ابر جلال بر آنها فرود آمده 
طبقه پنجم: توبه کـاران، طبقـه ششـم جوانـان مجـرد کـه طعـم خطـا و شـهوت را نچشـیده           

ه کـرده  اند، طبقه هفتم: کسانی کـه در زنـدگی فقیـر بـوده انـد و در عـین حـال از تـورات اسـتفاد         
اند. 

جهنم از نظر یهود
ــوم(  ــان عبــري گهــی ن ــه زب ــان عــرب تغییــر  Gehinnomجهــنم ب ) مــی گوینــد کــه در زب

ــنم شــده اســت  ــه آن، جه ــان(یافت ــی  ) 383، هم ــین م ــدکاران در آنجــا تعی و سرنوشــت ارواح ب
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شود. در کتـاب مقـدس تـورات، اسـامی متعـددي بـراي نامیـدن جایگـاه مجـازات بکـار رفتـه، و            
جهنم به هفت اسم خوانده شده است:  

)2/2، یونس(: sheolشئول-1
)88/12(مزامیر، به معناي فنا و نابوديavaddon:اودن-2
)16/10،مزامیر(به معناي فساد و هلاکتshahat:شحت-3
)40/2،مزامیر(به معناي چاه هلاکتbor shaon:ونبور شائ-4
)40/2،مزامیر(به معناي گل لجنtit hayaven:طیط هیاوون-5
)107/10،مزامیر(به معناي سایه مرگtzalmavet:صلماوت-6
بـه معنـاي زمـین یـا جهـان زیـرین کـه فقـط در تـورات          eretz hatahtit:ارص هتحتیـت -7

مقدس یاد نشده است.  و در کتاب منقول است
بـه معنـاي دره هـاي   guehinnomگـه هینـوم  جهـنم نامهـاي دیگـري نیـز دارد از جملـه      

(gue)        رانـی عمیـق کـه همـه بـه خـاطر فسـاد اخـلاق و شـهوت(hinnom)    بـه آن فـرو مـی
)33:30اشعیاء، ((tophet)ت افتند. توف

گناهکــاران و شــریران یافــت مهمتــرین عنصــر و عــاملی کــه در جهــنم بــراي تصــفیه ارواح 
( حـرارت) آتـش معمـولی   000می شود، آتش اسـت، آتشـی بـا حـرارت و حـدتی خـارق العـاده       

)384، همان(»یک شصتم حرارت آتش جهنم است
نهــري از آتــش جــاري بــود کــه از پــیش روي او بیــرون  « ب مــی گویــد: 57در براخــوت 

»می آمد.
کـه دسـته اي از فرشـتگان آسـمانی اسـت      ) ایـن نهـر آتـش از عـرق حیـوت     7/10( دانیال : 

سرچشمه می گیرد و بر سر ارواح شریران و بدکارانی که در جهنم هستند فرو می ریزد!
» آتــش جهــنم هــر گــز خــاموش نخواهــد شــد « چنــین آمــده: 6/7در توســیفتا براخــوت : 

»جهنم تمام خواهد شد« ولی پیروان مکتب هیلل می گویند: 
کــه ذات قــدوس متبــارك، ارواح شــریران و بــدکاران را مــدت قــوم یهــود بــر ایــن باورنــد 

دوازده ماه در جهنم محاکمه و عذاب مـی کنـد، ابتـدا ایشـان را مبـتلا بـه خـارش مـی کنـد و بـا           
آن درد عذابشان می دهـد، بعـد از آن ایشـان را بـه درون آتـش مـی فرسـتد و شـکنجه مـی کنـد           
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ی بـرد و بـا سـرماي شـدید عـذاب مـی       و م ـو آنها فریادها می زنند و سپس آنهـا را در بـرف فـر   
ند و آنها نعره ها می کشند.ک

ــنهدرین:  ــلمی س ــل  13( پروش ــا فص ــیت رب ــه 13/ب) در ( برش ــت:  1آی ــده اس ــین آم ) چن
من شریران و بدکاران را بـه جهـنم مـی فرسـتم و آنهـا را در لجـه ي آتـش مـی پوشـانم. جهـنم           

مانند شب، سیاه و تاریک است.
بــه وســایل گونــاگون مــی تــوان رنــج هــا و عــذاب هــاي جهــنم را بــه عقیــده ي یهودیــان،

کاهش داد و تا آنجا که مـی تـوان ازآن  رهـایی یافـت، فـی المثـال، کسـی کـه ختنـه شـده باشـد            
ــته      ــرارت او از حــد گذش ــدکاري و ش ــه ب ــر آنک ــت، مگ ــد یاف ــاهش خواه ــنم ک ــج او در جه رن

باشد.
ز آرامــش و اســـتراحت  ارواحــی کــه در دوزخ رنـــج مــی برنـــد، شــب و روز شـــنبه، ا    

، چــون ذات قــدوس متبــارك اراده کــرده اســت کــه روز شــنبه  )386، همــان(برخــوردار هســتند
را مرتبت و عزت بخشد. ربـی شـیمعون بـی لقـیش، کـه یکـی از علمـاي سرشـناس یهـود بـوده           

4در جهــان آینـده (در دوران ماشــیح) « و در قـرن سـوم مــیلادي مـی زیسـته اســت چنـین گفتـه:       

نخواهــد داشــت و احتیــاجی بــه آن نخواهــد بــود، بلکــه ذات قــدوس متبــارك،  جهنمــی وجــود 
ــرد،     ــد ک ــیاه خواه ــوزان آن س ــا اشــعه ي س ــان را ب ــرون آورده و جه ــش بی خورشــید را از غلاف
ــادلان و         ــد و ع ــد ش ــازات خواهن ــید مج ــعه ي خورش ــیله ي اش ــه وس ــدکاران ب ــریران و ب ش

 ــ    ــود ش ــاي خ ــاري ه ــا و بیم ــط آن از درده ــه توس ــاران ب ــت.(عوود ازارا  نیکوک ــد یاف فا خواهن
/ب)3:

براي یهودیان » انحصاري بودن بهشت« موضع قرآن درباره عقیده 
قوم یهـود بـه خـاطر غـرور و تکبـري کـه در طـول تـاریخ از خـود نشـان داده انـد همـواره             
مــورد تعــدي و تجــاوز دیگــر ملــت هــا قــرار گرفتــه انــد. ایــن قــوم بــه خــاطر اینکــه در کتــاب  
مقدس آنها را قـوم برگزیـده معرفـی کـرده و خداونـد رسـولان متعـددي را بـراي آنهـا فرسـتاده،           

اً در دیــن خودشــان تفســیر و محــدود  بــه خودشــان مــی بالنــد و هــدای  ت و حقانیــت رامنحصــر
ــه ملــت یهــود نســبت داده شــده مالکیــت     ــرآن کــریم ب ــد. یکــی از اعتقــاداتی کــه در ق مــی کنن
انحصاري بهشت براي آنهـا مـی باشـد، یعنـی یهودیـان و همینطـور مسـیحیان معتقدنـد کـه فقـط           
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ــه      ــد ب ــرآن مجی ــوند. در ق ــی ش ــت م ــین وارد بهش ــن دو آئ ــروان ای ــود و  پی ــروان یه ــل از پی نق
مسیحیت چنین آمده است: 

ایــن » هرگــز کســی بــه بهشــت در نیایــد مگــر آنکــه یهــودي یــا مســیحی باشــد.« و گفتنــد: 
(»اگــر راســت مــی گوئیــد دلیــل خــود را بیاوریــد.«آرزوهــاي (واهــی ) ایشــان اســت، بگــو:     

)111بقره آیه 
ا بـر ایـن باورنـد تنهـا یهودیـان      عقیده آنها بـه بهشـت و جهـنم بـه گونـه اي اسـت کـه آنه ـ       

شایستگی ورود بـه بهشـت را دارنـد. و گناهکـاران آنهـا تنهـا اوقـات معـدودي را در جهـنم مـی           
گذراننــد، حــالا نوبــت آن رســیده کــه موضــع قــرآن را دربــاره ادعــاي واهــی یهودیــان بررســی   

داخـل  هـیچ کـس جـز یهودیـان هرگـز      « ایـن اسـت کـه :    نیم. ادعاي یهودیان در مـورد بهشـت  ک
قــرآن کــریم بــه دنبــال ایــن ادعــاي گــزاف گونــه یهودیــان ســه نکتــه را  » بهشــت نخواهــد شــد

متذکر می شود:
اً آرزوهـاي بـی پایـه و اسـاس آنهـا  اسـت. در حقیقـت قـرآن بـه            -1 آنچه آنها می گوینـد صـرف

اً از روي غـرور اسـت و ایـن سـخن            ما گوشزد می کند کـه : آنچـه را یهودیـان مـی گوینـد صـرف
اً یک آرزوي بی پایه و اساس است.آنها  صرف

« یهودیان در این ادعاي بـزرگ دلیـل ندارنـد، لـذا بـه پیـامبر (ص) مـی گویـد بـه آنهـا بگـو:           -2
»اگر شما در ادعاي خویش راستگو هستید دلیل خویش را بیان کنید

خداوند متعال بعد از ذکـر دو نکتـه بـالا بـه بیـان یـک اصـل کلـی مـی پـردازد رعایـت ایـن             -3
صل اساسی و کلی باعث ورود به بهشت موعود الهی می گردد.ا

کســی کــه در برابــر خداونــد تســلیم شــود و نیکوکــار باشــد « ایــن اصــل کلــی  ایــن اســت:
» پاداش او نزد پروردگارش ثابـت اسـت. نـه ترسـی بـر آنهـا اسـت و نـه غمگـین خواهنـد شـد.           

)112(بقره آیه 
و ورود بـه بهشـت نعمـت هـاي الهـی در      بنابراین طبق نظر قـرآن نیـل بـه سـعادت اخـروي      

گرو رعایت دو شرط است:  
در مقابــل دســتورات الهــی تســلیم محــض باشــند و در مــورد احکــام الهــی تبعــیض قائــل   
نشوند، یعنی با آنچه تـأمین کننـده منـافع دنیـوي شـان هسـت موافـق باشـند و بـا دسـتوراتی کـه            

. پــس تســلیم کامــل در مقابــل مــانع تــأمین خواســته هــاي عاجــل شــان باشــد، مخالفــت نماینــد
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همه فرامین حـق، شـرط اولیـه اسـت. ایـن تسـلیم ابتـداء در فکـر و جـان بایـد رسـوخ نمایـد و             
وقتـی از لحـاظ فکـري تسـلیم محـض شـدند آثـار        آنگاه در صحنه اعتراف زبـانی تجلـی نمایـد.   

ــرة          ــرآن در زم ــر ق ــه تعبی ــد و ب ــروز نمای ــور و ب ــان ظه ــان در رفتارهایش ــلیم و ایم ــن تس ای
یکوکاران قرار گیرند.ن

نتیجه  
از خلال مطالب مطـرح شـده مشـخص گردیـد کـه از نگـاه قرآنـی، اعتقـاد بـه مسـاله معـاد            
در آئــین حضــرت موســی علیــه الســلام ماننــد همــه پیــامبران الهــی وجــود داشــته اســت و ایــن  

ه اي نظریه که این اعتقاد بعدها توسـط انبیـاء متـاخر بـه ایـن دیـن افـزوده گردیـده اسـت، اندیش ـ         
ناصــواب اســت. اساســا تمــامی آمــوزه هــاي اعتقــادي ادیــان یکــی مــی باشــد و اگــر اندیشــه اي 
خاص در یک دیـن داراي اهمیـت بیشـتري مـی باشـد، تنهـا بـه خـاطر شـرایط فرهنگـی خـاص            
آن قوم می باشـد. کتـب آسـمانی هـر چنـد کـه از نظـر محتـوا کـاملا بـا یکـدیگر هماهنـگ مـی              

مختلـف زمـانی و مکـانی، مـی تواننـد در اسـلوب بیـانی و نـوع         باشند، اما بـا توجـه بـه شـرایط    
مطالـب مطـرح شــده بـا یکـدیگر تفــاوت داشـته باشــند. از همـین روسـت کــه اندیشـه معــاد در         
تورات (بر فرض کـه تـورات موجـود را گـزارش کـاملی از تـورات نـازل شـده بـر پیـامبر الهـی            

خـلاف مخاطبـان نبـی مکـرم اسـلام      کـه بـر  ابدانیم) چندان مورد تاکید قـرار نگرفتـه اسـت، چـر    
که به زندگی در سـراي دیگـر اعتقـادي نداشـتند کـاملا طبیعـی اسـت کـه در مقابـل عقیـده ایـن            
افراد، قرآن بر ایـن نکتـه دسـت گذاشـته، ادلـه آن را بیـان نمایـد، شـبهات آنهـا را حـل نمایـد و            

یل بـه معـاد معتقـد    قـوم بنـی اسـرائ   در حالیکـه براي سوالات آنهـا جـواب مناسـب ارائـه نمایـد.      
بــوده و خــود نمونــه هــاي فراوانــی از زنــده شــدن مردگــان را در همــین دنیــا بــه چشــم دیــده   

از این رو دلیلی براي تاکیـد بـر ایـن مطلـب وجـود نداشـته اسـت. چنانچـه اصـل وجـود           ،بودند
خالق و آفریدگار بـراي آنهـا کـاملا بـدیهی بـوده و نسـبت بـه آن هـم دلیـل چنـدانی در تـورات            

ده نمی شود.مشاه
شاید عامل دیگرهمان  میـل بـاطنی یهـود بـه زنـدگی دنیـوي اسـت کـه سـبب شـده اسـت            
تا آیات مربوط بـه معـاد، از تـورات حـذف گـردد ولـی قـران مسـأله معـاد را در خطابـات خـدا            
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نسبت به موسی و یا مـذاکرات موسـی بـا قـوم خـود نقـل مـی کنـد و همگـی حـاکی از عنایـات            
.موسی می باشدالهی به معاد در شریعت 

دربـارة  » عهـد عتیـق  « تفاوت روشـی کـه میـان قـرآن و تـورات کنـونی و برخـی از کتابهـاي         
ــار اطاعــت و معصــیت خــدا وجــود دارد ایــن اســت کــه قــرآن نتیجــه اطاعــت و پیــروي  از    آث
فرمــان هــاي خــدا را، نیــل بــه نعمــت هــاي اخــروي، و ســرانجام معصــیت و گنــاه را، ورود بــه  

نتیجـه پیـروي از احکـام خـدا را رسـیدن بـه       » تـورات  « ر آن مـی دانـد، ولـی    دوزخ و سوختن د
ارضی موعود این دنیـا، و تمتـع از لـذت و نیـل بـه حکومـت مـی دانـد، نتیجـه نافرمـانی و گنـاه            

.را قحطی و اسارت و هلاك معرفی می کند

تپی نوش
ایـم در آن رهنمـود و   مـا تـورات را نـازل کـرده     » ( انا انزلنـا التوریـه فیـه هـدي و نـور     « -1

)44نوري هست) (مائده/
ــی یهــودا همــراه یکصــد و پنجــاه   216در ســال -2 ــام راب م توســط دانشــمندي یهــودي بن

تــن از علمــا یهــود جمــع آوري شــد و میشــتاه نامیــده شــد چــون کتــاب میشــتاه نیــاز بــه شــرح  
ا کتــابی داشــت علمــاي یهــود بــر آن شــرحی نوشــتند بــه نــام گمــارا از ترکیــب میشــتاه بــا گمــار

عظیم در بیان عقاید یهودیت بوجود آمد که معروف است به تلمود.
صــدوقیان، در برابــر فریســیان، همــان متجــددان و تجدیــد نظــر طلبــان یهــود بودنــد کــه -3

) کــه جــد اعــلا و نیــاي اولیــه ي طایفــه خانــدان احبــار و Zadokخــود را بــه صــدوق ( زدوك 
مـذهب صـدوقی، بعضـی از عقایـد قـدیم خـود را       روحانیون بود، منتسـب مـی دانسـتند. پیـروان    

منکر شدند. 
ــت     -4 ــادات یهودی ــور آن، جــزء اصــول اعتق ــراي ظه ــار ب ــی انتظ ــه منجــی و حت ــاد ب اعتق

شـود؛ یکـی از آنهـا اعتقـاد بـه      است. اصول پایه اعتقادي دین یهـود از سـیزده اصـل تشـکیل مـی     
گیرنـد؛ بـر   بـه خـدا در نظـر مـی    منجی و ظهور آن اسـت و ایـن اعتقـاد را حتـی در کنـار اعتقـاد       

این اساس کسی که به ظهـور منجـی معتقـد نباشـد در واقـع بـه نبـوت حضـرت موسـی و سـایر           
باشـد؛ چـرا کـه در واقـع اجـراي کامـل و اعـتلاي آن نبـوتی کـه از قبـل           ایمان میپیامبران هم بی

الهـی  وجود داشته، وابسته به ظهور منجـی اسـت کـه شـرایط را فـراهم کنـد تـا اصـول شـریعت         
ــاره وجــود دارد و    بــه بهتــرین شــکل در دنیــا اجــرا شــود. در تــوارت آیــات مختلفــی در ایــن ب
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گردیـد بـه راه خـدا و خداونـد     کند که در عاقبـت ایـام شـما بـر مـی     حضرت موسی(ع) تأکید می
کند. نجات را شامل حال همه شما می

تــرین معــروفدر متــون دینــی یهــود، اســامی مختلفــی بــراي منجــی در نظــر گرفتــه شــده و
اسـت. ماشـیح در واقـع بـه     » ماشـیح «اي اسـت کـه بـراي ایشـان وجـود دارد و آن لقـب       آنها کنیه

باشـد. ایـن لغـت آیـه از اینجـا گرفتـه شـده کـه پادشـاهان          مـی » تطهیر شدن«و » محوشدن«معنی 
مثـل حضـرت سـلیمان و داود و دیگـران، بـا یـک عطـر روغنـی خـاص تـدهین و تطهیـر            یهود،

ون اعتقـاد بـراین اسـت کـه منجـی موعـود، از یـک طـرف از فرزنـدان حضـرت           شـدند و چ ـ می
ــوده و حکومــت تشــکیل مــی  ــا لقــب ســلیمان و داود و از طرفــی دیگــر خــود پادشــاه ب دهــد، ب

مــا اشــاره بــه آن از او یــاد شــده اســت، لــذا خــود کلمــۀ ماشــیح اســم خــاص نیســت ا» ماشــیح«
منجی موعود دارد.

منابع و مناخذ
کریمقرآن علاوه بر 

، کتـب العهـد العتیـق، ترجمـه فاضـل خـان همـدانی، ولـیم گلـن؛ کتـب العهـد            کتـاب مقـدس  . 1
.1379الجدید، ترجمه هنري مرتن؛ تهران، انتشارات اساطیر، 

ــر انتشــارات جامعــه    . 2 ــم، دفت ــی تفســیر القــرآن، ق ــزان ف ــائی، ســید محمــد حســین، المی طباطب
.1417مدرسین حوزه علمیه قم، 

حمـــد، ابـــن عربـــی، تفســـیر ابـــن عربـــی، بیـــروت، دار احیـــاء التـــراث محیـــی الـــدین م. 3
.1422العربی،

احمد بن محمد، ابن عجیبـه، البحـر المدیـد فـی تفسـیر القـرآن المجیـد، قـاهره، دکتـر حسـن           . 4
.1419عباس زکی،

.1374مرتضی، فلسفه اخلاق، تهران، صدرا، ،مطهري. 5

.1384قم، آیت عشق، سلیمانی اردستانی، عبد الرحیم، یهودیت، . 6

ــه       . 7 ــران، دبیرخان ــم، ته ــت و صهیونیس ــود، یهودی ــارف یه ــره المع ــدالوهاب، دای ــیري، عب مس
.1383کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، 

.1420الباش، حسن، القران و التورات، این یتفقان و این یختلفان، بیروت، دارالقتیبه،. 8
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.1382ابراهام، ترجمه امیر فریدون گرگانی، تهران، . گنجینه اي از تلمود، کهن، 9

.1370ناس، جان، تاریخ جامع ادیان، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، . 10

.1993حسن، جعفر هادي، الیهود و الحسیدیم، دمشق، دارالعلم، . 11

ــنکایی،    . 12 ــوئیز) ش ــیه (ل ــه مرض ــواري، ترجم ــدرنات تی ــی، ک ــی تطبیق ــن شناس ــارادی ت انتش
سمت.

.1358کتابخانه صدر، انتشارات جعفر سبحانی، معاد انسان و جهان، . 13

ي ســــید ترجمــــهمدجواد،الهــــدي الــــی دیــــن المصــــطفی،   مح.بلاغــــی نجفی،14
.1360احمدصفایی،تهران،آفاق،

.محمدجوار مشکور، خلاصه ادیان در تاریخ دین هاي بزرگ، انتشارات شرق. 15

 ــ . 16 ــد ب ــاه وحــی و فلســفه، محم ــاد در نگ ــبزواريامع ــران، قر شــریعتی س 1361، دانشــگاه ته
.شمسی

، انصــاریان ترجمــه، شــرح و نقــد ســفر پیــدایش تــورات، جدیــد الاســلام، علــی قلــی، قــم . 17
1375.

.بیروت،تلمود وتاریخ آن، یظفرالاسلام خان، ناشر دارالقانس. 18
یر اســلام) مؤلــف، عبــدالرحیم ســلیمانی اردســتانی، ناشــر،  ســیري در ادیــان زنــده جهــان(غ. 19

.1383عشق، نوبت چاپ، اول زمستان آیت

، مقالـه فرجـام شناسـی یهـود بـه روایـت تلمـود، نوشـته         2مجله هفـت اقلـیم، پـیش شـماره     . 20
.جواد قاسمی قم
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